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رضـا، تـوی یـک فرش فروشـی کار کـردم. بعد رفتم بـه فروشـگاه کفش 
شـادان پور کـه در فلکـه آب بـود. کارخانـه اش تهـران بـود و مغـازه 
مـا، شـعبه مشـهد بـه حسـاب می آمـد. قلـک، درسـت کـرده و گذاشـته 
بـودم تـوی مغـازه بـرای گرفتـن انعـام از مشـتری ها. پولـم کـه بـه 
۵۰۰ تومـان می رسـید بـه صاحبـکارم می گفتـم: مرخصـی می خواهـم. 
بنـده خـدا خیلـی قبولـم داشـت و نـه نمـی آورد. یـک هفتـه می رفتـم 
بـه گشـت وگذار در شـهرهای مختلـف، تنهـا و بـا اتوبـوس . خـوش 
می گذشـت. خانـواده خانمـم کـه آمـده بودنـد تحقیـق بـرای ازدواج، 
تنهـا نکتـه ای کـه صاحبـکارم گفـت، همیـن بـود: بچـه خوبـی اسـت 

ولـی خیلـی مسـافرت مـی رود!»
آقاصـادق می گویـد سـفرهای مجـردی و تک نفـره اش، بـه ایـن دلیـل 
بـوده کـه در خانـواده پـدری، همـراه نداشـته و اهـل رفیـق هـم نبـوده 
اسـت. لـذت دیـدن شـهرهای مختلف کشـور و آشنا شـدن بـا آدم های 
تـازه، آن قـدر بـرای او بـزرگ بـوده کـه بـه تنها بودنـش می چربیـده 
اسـت. بـا شـادی و اطمینـان می گوید کـه هیچ شـهری از ایران نیسـت 
کـه نرفتـه باشـد و برخـی را پیـش از ازدواج و برخـی را نیز پس از آن سـفر 
کـرده اسـت. بـا لبخند ادامـه می دهد: ازدواج کـه کردم، گرفتار شـدم و 
سـفرهایم کمتـر شـد. الان متأسـفانه فقـط سـالی دو بـار می توانم بروم 

گـر خانـواده ام همـراه بودنـد، ماهـی یـک بـار می رفتیـم. مسـافرت. ا
او دربـاره سـفرهای خارجـی اش بـه یازده بـار سـفر بـه عـراق و یـک بـار 

عربسـتان بـه قصـد زیـارت و نیـز یـک بـار ترکیـه، اشـاره می کنـد.

کیلویی‌‌7تا‌○●� ماست،‌
تک‌تومانی!

تجربه های شمسـی زاده به سـفرهایش 
خلاصـه نمی شـود. او در دفتـر خاطـرات 
ذهنـش، بـه سـال هایی می رسـد کـه در 
لبنیاتـی حاج تقـی واقـع در سـی متری 

گردی کـرد، فـوت و  طـلاب شـا
فـن کار را فهمیـد و تصمیـم 

ج زندگی خود  گرفت مخار
و فرزندانـش را از همیـن 

راه تأمیـن کنـد. اواسـط 
چـه  کو ر  6۰، د هـه  د
وحید ۱۵، مغازه ای اجاره  
کرد و طبق عهدی میان 

خـود و خـدا، صداقـت را 
سـرلوحه کارش قـرار داد؛ 

رفتـاری که به تولیـد محصولاتی 

ن بـا  ش آ و لم و فـر سـا
قیمتـی منصفانـه منجر 
ت  ی لبنیـا شـد و جـا
ا خیلـی  ه ر د ا شمسـی ز
لـی محلـه  زود بیـن اها
وحیـد، تلگـرد و فجـر بـاز 
کـرد؛ «لبنیـات ارزان بـود. 
ماسـت، کیلویـی هفت  تـا 
تک تومانـی بـود و سرشـیر، 
ز  . ا ن ما ه تو د نز یـی شـا کیلو
قوچـان، شـیروان، فریمـان و 
بجنورد، روزی حدود سیصد کیلو 
شیر برایم می آوردند. انتهای مغازه  
را کـرده بـودم کارگاه. پنیـر، خامـه، کـره 
و ماسـت تولیـد می کـردم. سـال ۷۵ سـکته 
کـردم و مجبورشـدم لبنیاتـی را تعطیـل و کاری 

سـبک تر را انتخـاب کنـم.»

مثل‌برادرم○●�
ز  سـه مـاه خدمـت در جبهـه اهـواز و ایـلام، بـرگ دیگـری ا
تجربه هـای جوراجـور شـهروند محلـه وحید به شـمار می رود. 
او بخشی از دوران خدمت بسیجی وار خود را به عنوان راننده 
آمبولانس سـپری کرده اسـت. نـگاه مبهمش بـه نقطه ای دور 
می گویـد کـه هنـوز صحنـه  انتقـال پیکـر شـهدا و مجروحـان 
را به روشـنی در ذهـن دارد؛ «بایـد بـا ماشـین چراغ خامـوش، 
شیشـه های گل گرفتـه و در حالی کـه خمپـاره از چـپ و راسـت 
بـه سـمتم شـلیک می شـد، پـا را روی پـدال گاز می گذاشـتم و 
بـا سـرعت ۱6۰ تـا بـه مقصـد می رسـیدم. هیـچ کـدام از شـهدا و 
مجروحانـی را که منتقل کردم عقب، نمی شـناختم اما همگی 

مثـل بـرادرم بودند.» 
محبتـی کـه در کلام او ریشـه دوانـده، بـه روزهـای جبهـه 
و جنـگ، محـدود نیسـت. نمونـه اش وقتـی کـه از چرایـی 
سـاعت کار طولانـی اش در ایـن خوار بار فروشـی می پرسـیم 
و این طـور پاسـخ می شـنویم: جنـس ایـن مغـازه، مایحتـاج 
گـر  روزانـه همسایه ها سـت. بایـد بتواننـد راحـت خریـد کننـد. ا
هـم گاهـی مغازه را ببندم، زنگ درِ خانـه را می زنند و می گویند 
فـلان جنـس را لازم دارنـد. مـن هـم کارشـان را راه می انـدازم.
بـرای او روزگار و زندگـی چهل وچندسـاله در محلـه وحیـد، 
عبرت هـای فراوانـی داشـته اسـت؛ چـه آن زمـان کـه رفـاه در 
خانه هـای بـدون آب لوله کشـی، بـرق، گاز و آسـفالت خیابـان 
کنون که داشته ها، بیش از نداشته ها  وحید، دشوار بود و چه ا
و تنگناهـا هسـتند. نرم خویـی، مـردم داری و انصافـی کـه 
آقاصـادق شمسـی زاده را میـان اهالـی محبـوب کـرده اسـت، 
ثمـره دیـدن ایـن پسـتی ها و بلندی هـا و سـنگینی کوله بـار 

تجربـه اش بـه شـمار مـی رود.

متولد‌کوچه‌حوض‌خرابه○●�
متولد ۱33۵ در محله پایین خیابان است؛ در کوچه ای 

بـا بیـش از دو قـرن قدمـت کـه هنـوز هـم میـان قدیمی هـا 
بـه کوچـه حوض خرابـه معـروف اسـت. او از حوضچـه ای کـه 
در دوره پهلـوی اول، مخروبـه شـد و نـام ایـن کوچـه اعیـان را 
مانـدگار کـرد، هیـچ در ذهـن نـدارد. قدیمی تریـن تصویری که 
از سـال های شـیرین کودکـی به یـادش مانده، رفتـن به همراه 
پـدر از خانـه تـا حمـام قدیمـی محلـه اسـت کـه می افتـاد پشـت 
۲ آتش نشـانی. همچنیـن دو تـا یکی کـردن  ایسـتگاه شـماره
پله های رو به پایین حمام تا رسـیدن به خزینه و تشـتک های 
مسـی؛ پله هایـی کـه حمـام را درون گـودی قـرار داده بـود و 

سـقف آن را هم سـطح بـا خیابـان.
کاسب قدیمی و خوش نام محله وحید، با سؤال یک مشتری، 
بـه لحظـه حـال برمی گـردد. خـود را بـا تک سـرفه ای از جـا 
بلنـد می کنـد تـا جنـس را بدهـد دسـت مشـتری و هزینـه اش را 
حسـاب کنـد. در بقچه خاطـرات او، خبری نیسـت از چیزهای 
کـه دوستشـان نـدارد. مثـلا از درس و مدرسـه کـه تـا ششـم 
خوانـد و رهـا کـرد؛ « سـال 49 در یـک مغـازه در پایین خیابـان 
خ دسـتی جوراب می بافـت. مدتی بعد  مشـغول شـدم که با چر
خ هایـش شـد برقـی و بعدتـر، موتـوری. سـه سـال کار کـردم  چر
آنجـا. روزی ۱۰ جفـت می بافتـم بـه جفتـی دو زار؛ یعنـی روزی 
دو تومـان. پـول یـک پـرس چلوکبـاب بـود، بـا نوشـابه، ماسـت 

غ نیمـرو کنـارش.» و یـک تخم مـر
صادق پانزده ساله، اهل ذخیره کردن درآمدش به امید فردایی 
کـه شـاید نیاید، نبود. برای او پس انداز کـردن، تنها یک هدف 

می توانست داشته باشد و آن، تأمین هزینه های سفر بود.

عشق‌سفر○●�
 بسـتن چمـدان و رفتـن بـه مسـافرت، بزرگ تریـن علاقـه آقـای 
شمسـی زاده بـه شـمار می رود؛ آن قدر کـه حتی موقـع صحبت 
دربـاره آن، صـاف و قبراق تـر از قبـل می نشـیند روی چارپایه  و 
چهـره اش بـه تمامـی از لبخنـد، پـر می شـود؛ « مدتـی را در بـازار 

لا‌نیامده‌است‌که‌پیرمرد،‌ ‌با فرزانه شهامت|‌خورشید‌هنوز

‌بســم‌ا...‌را‌روی‌لــب‌مــی‌آورَد‌و‌کرکــره‌خوار‌بار‌فروشــی‌اش‌ کــر ذ
‌آخرین‌روزهای‌پاییز،‌می‌کشــد‌ ‌ســرمای‌گزنده‌صبح‌یکی‌از را‌در
لا.‌بــرای‌صــادق‌شمســی‌زاده،‌کاســب‌دنیادیــده‌محلــه‌وحید،‌ بــا
‌آستانه‌هفتا‌دسالگی،‌ ‌از‌صبح‌زود‌تا‌پاسی‌از‌شب،‌آن‌هم‌در کار
‌آنکه‌جنبه‌درآمدزایی‌داشــته‌باشــد،‌رنگ‌و‌بوی‌خدمت‌ بیش‌از
و‌دلســوزی‌بــرای‌اهالــی‌محلــه‌ای‌را‌دارد‌کــه‌بــرای‌آبــادی‌آن،‌
‌کشیده‌اســت.‌تجربه‌هایش‌به‌این‌چاردیواری‌ ســال‌‌ها‌انتظار
‌کف‌تا‌ســقف،‌محدود‌نیســت.‌او‌ لاهــای‌چیده‌شــده‌از بــا‌انبــوه‌کا
‌کشــور،‌روزهایی‌ ‌خــود‌به‌گوشــه‌و‌کنار بــه‌عدد‌ســفرهای‌ناشــمار

‌جبهــه‌گذرانــده‌و‌شــغل‌های‌متفاوتــی‌کــه‌تجربــه‌کــرده‌ کــه‌در
اســت،‌خاطره‌های‌گفتنی‌دارد.

زندگی صادق شمسی زاده، کاسب محله وحید ،در کار، سفر و مردم داری خلاصه شده است

ایران گردی با دخل و ترازو 4
راه‌تجربه


